
 

 

 فصلنامه مديريت بحران 

 97بهار ، 77ي  تم، شمارهفسال ه 
 

 اجتماعي -هاي سياسي اندر مديريت بحر( ع)اصول و راهبرد امام علي
 

 
  عبدالرضا باقي 52/22/31 :تاريخ دريافت مقاله

 احمدرضا شاهعلي 51/29/31 :تاريخ تأييد مقاله

 فاطمه زهرا تصديقي 

 12-3: صفحات

 چكيده

ولي از آنجا كه . باشند اجتماعي مي -هاي سياسي امروزه اكثر دانشمندان به دنبال الگويي براي مديريت بحران

ول و راهبردهاي ارائه شده آنها اغلب خاستگاه غربي و غيربـومي دارد، بـا روش و سـبك مـديريتي ائمـه      اص

اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سـوال اصـلي اسـت كـه اصـول و      . باشد متفاوت مي( السلام عليهم) ينمعصوم

چه بوده اسـت  و در   هاي سياسي و اجتماعي زمان خود در حل بحران( ع)راهبرد مديريتي حضرت امام علي

با مديريت بر قلوب و اصلاح رابطه خود با خـود و  ( ع)اين راستا فرضيه مقاله عبارت است از اينکه امام علي

با سبکي از مديريت آرام، متعادل و پيشـگيرانه و مهاركننـده    خود با خدا و با توجه به شرايط و موقعيت زمان

در اين مقاله فرضيه مذكور به انضمام اصـول  . د پرداخته استهاي سياسي و اجتماعي زمان خو به رفع بحران

اي و  تحليلي و بر اساس بررسي اطلاعـات كتابخانـه   -با استفاده از روش توصيفي( ع)مديريتي حضرت علي

البلاغه و تطبيق آن با نظريات موجود در مـورد مـديريت بحـران بابـت شـده       سخنان و سيره حضرت در نهج

 . است
 

ــدواژه ــا كلي ــديريت بحــران، بحــران  :ه ــديريت بحــران، اصــول م ــاي سياســي  م ه

 (ع)البلاغه، امام علي اجتماعي، نهج

 

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا 

 استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه علم و صنعت 

 شـگاه آزاد  آموخته كارشناسي ارشد رشـته تـاريخ فرهنـ  و تمـدن اسـلامي دان      دانش: نويسنده مسئول

 اسلامي واحد شهرضا
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 مقدمه

بينـي   بحران به معناي شرايط غيرعادي است كه در آن مشکلات ناگهاني و پـيش 

آيد و چنانره اين شرايط به طور صحيح مديريت نشود، آبار قابـل   اي پديد مي نشده

هاي مديريت جديد بـا   از تفاوت. جامعه خواهد داشت اي در زندگي فرد و ملاحظه

مديريت اسلامي اين است كه در منابع جديد مديريت، غالـب مباحـث متمركـز بـر     

باشد و بـه تعبيـري مـديريت انسـان      مي... ي، نظامي و، حقوقي، اقتصادابعاد سياسي

از بطـن  در مديريت برآمده  اماتر است  جامعه، براي رسيدن به دنياي بهتر و مطلوب

شـود،   تري نسبت به اين مقوله ديـده مـي   تر و متوازن و متن متون اسلامي نگاه جامع

به اين معنا كه علاوه بر مديريت انسان در ابعاد دنيوي، از ابعاد اخروي نيـز غفلـت   

ابعاد اخروي و پررن  نمودن اين بعـد   به سمت نشده است حتي سوق دادن انسان

رو اين دو بعد اساسـي توامـان و    از اين .ن جهت بخشدتواند به ابعاد دنيوي انسا مي

هـر چنـد تـاكنون    . شود يده ميد( ع)يعلدر طول يکديگر در مديريت عام حضرت 

پــردازان در حــوزه مــديريت بحــران در جامعــه،  بســياري از انديشــمندان و تئــوري

ن تواند به عنوان الگو و كليـدي بـراي مسـئولا    اند كه مي هايي بر جاي گذاشته نظريه

اين حوزه براي اداره كردن بحران باشد اما چه بسا اين افراد خود كمتر بـه صـورت   

افـراد   اند، از طرفي امکان دارد برخي از ايـن  ها را تجربه كرده عملي مديريت بحران

انـد از خـود    آميز بحـران را مـديريت كـرده    كه در شرايط خاص به صورت موفقيّت

انـد در عمـل    انديشيده ولي هر آنره را كه مي دنوشته مکتوبي به جاي نگذاشته باشن

ها، طبـق الگوهـاي    اند و امروزه عمل آنان در مديريت كردن بحران به اجرا در آورده

پـردازان   مديريت دانش به منزله دستورالعمل در آمده است و مـورد اسـتفاده نظريـه   

اي كـه   امتيـاز ويـژه  : بايـد گفـت  ( ع)در مورد حضرت علي. گيرد بعدي نيز قرار مي

نظران در حـوزه مسـايل نظـامي و     ايشان نسبت به بسياري از انديشمندان و صاحب

، (ع)امنيتي و مديريت بحران دارند اين است كه در هر دو جنبه انديشه و عمل امـام 
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البلاغـه بـه    وجود دارد، از جمله كتاب گهربار و ارزشمند نهـج  منابع و مآخذ علمي

است در نماياندن افکار و سـيره عملـي ايشـان؛     عنوان ابر مکتوب، خود منبع موبقي

به طوري كه اين الگوها و راهکارهاي ارائه شده، از وجود انساني برآمده اسـت كـه   

ايشـان بـا پيـاده كـردن الگـوي      . باشد در مقام انسان كامل و عبد خالن خداوند مي

در  جامع الهي ـ اخلاقي سعي داشتند، به ايجاد نظمي نوين و حاكميتي فوق بشـري  

حيات ديني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملتها دست بزنند تا در اين راه، 

مستضعفان را ضدِ مستکبران ياري كرده و محيطي عـاري از شـر و اشـرار تأسـيس     

هاي اولية اين بناي ماندني، محصول عمل ايشان بـوده اسـت    بدون ترديد، پايه. كنند

به طوري . كشيد اسلامي تا امروز، به درازا نميكه اگر غيراز اين بود، مسير تحولات 

كه اين الگوها، مي توانند الگويي جامع و كامـل، بـراي همـه دوران جوامـع بشـري      

 . باشد

در ( ع)كوشـد تـا بـا تحقيـق در اصـول مـديريت حضـرت علـي         اين مقاله مـي 

سبك مديريتي ايشـان  ( جنگهاي جمل، صفين، نهروان)هاي سياسي اجتماعي  بحران

ــه   را در ــل بحــران، زمين ــل و دلاي ــث عل ــاگون و از حي ــاد گون ــا و بســترهاي  ابع ه

كننده مورد بررسي قرار دهد و در نهايت، اصول، راهکارها و روش برخـورد   مستعد

چنانره خـواهيم ديـد   . ها را در سيره حکومتي ايشان بدست آوريم با اينگونه بحران

عه را مديريت نمي نمودنـد،  ايشان با يك سبك مديريتي بابت، فراز و فرودهاي جام

بلکه به تناسب افراد و شرايط و تحول اوضاع از سـبکهاي مختلـف مـديريتي بهـره     

 .جستند و به تعبيري مديريت ايشان از نوع اقتضايي بوده است مي

 

 چارچوب نظري -5

 :ها در جوامع بشري داراي دو حالت تعريف شده و عمومي هستند حکومت

 حالت بحراني و آفت زدگي -7    حالت سلامت و عادي -1

به اين ترتيب اگر مردم، به دنبال كار و تلاش و سازندگي و پيمـودن راه تکامـل   
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باشند و از حقوق فردي و اجتماعي پاسداري كننـد و بـا دولـت و مـديران جامعـه      

هـا   فرهنگي و عزم ملي، با نظارت عمومي، آفـت  هماهن  باشند و در يك همکاري

و به حقوق اجتماعي يکديگر احترام بگذارند، جامعه در حالت  را از سر راه بردارند

اي تعريف خاص خود  سلامت و سازندگي است و مديريت صحيح بر چنين جامعه

را دارد؛اما اگر دستهاي آشکار و پنهان، با هر قصـد و غرضـي مـردم را بـه نفـاق و      

را بـر هـم   تفرقه و شورش بخوانند و با انواع شايعات و دروغ افکني نظـم عمـومي   

اي دچـار بحـران    زنند و مردم را منحرف و بر ضد حکومت بشورانند، چنين جامعه

 اي بحـران زده اسـت و مـديريت بـر ايـن دوران را      شده و به عبارت ديگر، جامعـه 

هـا امـري طبيعـي و سـنتي      گويند؛ از نظر قرآن كريم، وقوع بحران« مديريت بحران»

تواند زمينـه سـاز    زموني است كه هم ميو آ (17)/احزاب و 7 /عنکبوت(است)الهي 

در هر صورت اصل وقـوع بحـران در   . رشد و تعالي و هم ضلالت و گمراهي شود

قالب رخدادهاي طبيعي و انساني اش، امري اجتنـاب ناپـذير اسـت و مهـم، نحـوه      

ها است كـه حاصـل آن تشـديد بحـران و يـا       العمل و شيوه مواجهه با بحران عکس

 .شود زدايي مي بحران

 
 مديريت بحران -5-5

توان با توجه  است كه مي« بحران»و « مديريت»مديريت بحران، تركيب دو لغت 

به گستره مفهومي ايـن واژه، هرگونـه تمهيـد جهـت پرهيـز از بحـران، جسـتجوي        

متفکرانه بحران، خاتمه و مهار بحران در راسـتاي تـامين منـافع را مـديريت بحـران      

 (. 17: 1378هريسونو و كارون، ) ناميد

مديريت بحران، علمـي كـاربردي اسـت كـه بـه وسـيله مشـاهده سيسـتماتيك         

وجوي يافتن ابزاري است كـه بـه وسـيله     ها و تجزيه و تحليل آنها در جست بحران

ها پيشگيري كرده و يا درصورت بـروز آنهـا در خصـوص     آنها بتوان از بروز بحران

در واقع . كرد هبودي اوضاع اقدامكاهش آبار آن، آمادگي لازم، امدادرساني سريع و ب
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مــديريت بحــران واكنشــي اســت كــه هــدف آن كــاهش ابــرات بلايــاي طبيعــي و 

ريزي، سازماندهي و بسـيج كليـه امکانـات و تجهيـزات      ساخت با انجام برنامه انسان

 باشد مي

 
 انواع مديريت بحران -5-2

 . بندي كرد هاي زير طبقه توان در حالت مديريت بحران را مي

 (بحران اقتصادي)ديريت بحران در جوامع دچار بلاياي طبيعي ـ م

 (بحران سياسي)هاي داخلي  ـ مديريت بحران در شورش

( بحـران اجتمـاعي  )ـ مديريت بحران در بر هم زدن نظم شهر و ايجـاد آشـوب   

 (45: 1385دشتي، )

در چنين اوضاع بحراني و آشفته، اگر رهبر و مديران جامعه، با طـرح و برنامـه،   

هاي لازم و عاقلانه و با داشتن هدف صحيح و استفاده از تجارب و تـدابير   بيني پيش

هـاي كـاربردي بتواننـد بحـران را مـديريت و از ميـان بردارنـد         و مشورت و روش

پـس  . زده جامعـه را بـه سـاحل سـلامت و هـدايت رسـانند       توانند كشتي بحران مي

اربردي است كه چـارچوب و  هاي صحيح و ك مديريت بحران يکي از انواع مديريت

 1.ها را در شرايط عادي ندارد معيارهاي انواع مديريت

 
 مراحل بحران-5-9

هاي صورت گرفته در ادبيات مديريت بحران بـه ايـن نتيجـه     با توجه به بررسي

رسيم كه محققان تمايل دارند هر كدام بر يـك عنصـر خـاص از اجـزاي فراينـد       مي

 :ذيل به بعضي از مهمترين آنها اشاره شده استمديريت بحران تمركز كنندكه در 

بـر  ( 1987)ريلـي   7انـد  ميتراف و شريواستاوا بر حسابرسي بحران تأكيد نمـوده 

 

1- Franklin, 2004, p.  13 
 - Mitroff, Shrivasta, 1978: 60 
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هـاي لازم بـراي آمـادگي در     آمادگي در مقابل بحران و پاوچانتو ميتراف بر فعاليـت 

و هـا تمركـز نمـوده     مقابل بحران و نيز عهدنامـه سـازماني بـراي مقابلـه بـا بحـران      

در هر صورت بايد فرايندي از مديريت بحران مطـرح  . 1اند هايي را انجام داده تحقيق

شود كه همة عناصر فوق را دربر داشته باشد كه رادولف و باربارا مديريت بحران را 

با توجه به جامعيـت ايـن    كه 7اند شامل سه مرحله قبل، حين و بعد از آن بيان نموده

 . الگو استفاده شده است ديدگاه در اين مقاله از اين

 
 (بيني پيشگيري و پيش)مرحله قبل از بحران  5-9-5

بينـي كـانون بحـران، اقـدامات      هاي اطلاعاتي، تعيين و پـيش  استفاده از سرويس

اصلاحي جهت جلوگيري از بروز بحران، شناسايي نقاط بحران زا در قالب برخورد 

 ـ ي، توجـه بـه انگيـزه قشـر     اقناعي و توجيهي يا حل معضلات خاص، عمليات روان

بـه طـور كلـي انجـام اقـدامات      . ناراضي و جلـوگيري از تهيـيج احساسـات مـردم    

شونده در جهت ممانعت از وقوع وكاهش خطرات ناشي از  بيني پيشگيرانه و يا پيش

 .بحران، در اين مرحله مهم و حياتي است

 
 (مقابله)مرحله حين بحران  5-9-2

ز، انجام اقدامات تکميلي، همـاهنگي ارگانهـاي   مشورت، برخورد اقناعي، قهرآمي

ذيربط، خنثي كردن تهديدات ويژه، عمليات رواني، توجه به ساعات طلائـي كنتـرل   

بحران و تعيين زمان لازم براي كنترل و تـلاش جهـت ممانعـت از گسـترش دامنـه      

بحران به لحاظ زماني و مکاني، اتخاذ تصميمات مهم، صحيح و فوري با توجـه بـه   

به طور كلي در اين مرحله، اقدامات بـا  . سرعت اعتبار و پيوستگي كنترل تدبيراصل 

 (.عملکرد اقتضايي) گيرد توجه به عمليات صورت مي

 

1- Mitroff, pauchant, 1992: 235 
2- Rudolf, Barbara, 1986: 53 
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 (بازسازي)مرحله بعد از بحران  5-9-9

ديـده،   حذف عوامل بحران، تدوين تجارب، بازسازي مناطق و امکانـات آسـيب  

مـاعي منطقـه، كشـف علـت و ريشـه      توسعه پايدار، مسائل فرهنگي، سياسي و اجت

.. ناپـذير و  اصلي بحران، تخمين احتمال وقوع دوباره آن در آينده از خسارات جبران

 (.171-177: 1379تاجيك، ) كند جلوگيري مي

ها و مديريت بر آنها، در شـيوه اتخاذشـده    ترين شاخصه تفاوت بين بحران اصلي

گيرنـده از   جـاد موانـع پـيش   هـر چقـدر در اي  . شـود  براي كنترل بحران خلاصه مـي 

ها و كنترل بر آنها توفيق حاصل شود، به همان نسـبت، مـديريت بحـران نيـز      بحران

 :ها اشاره كرد مورد اساسي در كنترل بحران 7توان به  موفق خواهد بود كه مي

 . كنترل بحران به مديريت قوي و با اعتماد به نفس بالا نياز دارد -1

خود را با توجه بـه شـرايط و مقتضـيات مربـوط     هر بحران، راه حل خاص  -7

 . طلبد مي

 . كنترل اطلاعات در مديريت بحران، بسيار ضروري است -3

 . بندي دقيق در مديريت بحران لازم است زمان -4

گشـا و مـؤبر    تواند در كمك به كنتـرل آن بسـيار راه   گروه بررسي بحران مي -7

 (.4: 1385باقري، )باشد 

 

 (ع)سي اجتماعي در حكومت حضرت عليهاي سيا بحران -2

 4 هجري به خلافـت رسـيدند و دوران حکومـت    37 در سال( ع)حضرت علي

شـمار   زا در تـاريخ صـدر اسـلام بـه     ماه ايشان يکي از دورانهـاي بحـران   15 سال و

دفـع  . هاي متعددي روي داد ها و عصيان رود كه سه نبرد جدي داخلي و شورش مي

هـا و موفقيـت در اداره كـردن آنهـا، نيازمنـد       اين شورشخطرهاي امنيتي و انتظامي 

اي  اي بود كه با قدرت تمام و بدون هـيچ مسـامحه   مديريت بحران قاطعانه و مدبرانه

زا، پاكسـازي نمايـد و امنيـت و نظـم      وارد عمل شده و جامعه را از عوامـل بحـران  
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ر، در حکومـت  هاي اسلامي ايجاد نمايد كه اين ام عمومي و اجتماعي را در سرزمين

شـرايط حسـاس زمـاني ايـن دوران،     . تا حدود زيادي محقق شـد ( ع)حضرت علي

كـه در  « مـارقين »و « قاسـطين »، «نـاكثين »را ناچار ساخت تا عليه ( ع)حضرت علي

هاي اسلامي، دست به سلاح برده بودند وارد عمـل شـود و بـا ايـن      درون سرزمين

ها، بـا   مديريت اين قسم از بحران. مايدها كه غالبا  هم مسلمان بودند برخورد ن گروه

ها و نبردهاي دوران پيامبر و نيز فتوحات خلفا تفاوت شـايان تـوجهي    تمامي بحران

داشت و از حساسيت خاصي برخوردار بود، زيرا اين برخوردها نبرد بـين اسـلام و   

اي است كه هـر دو اعتقـاد بـه     كفر، يا اسلام و شرک نيست، بلکه نبرد بين دو جبهه

خواننـد،   دارند و به سوي يك قبله نماز مي( ص)وحدانيت خدا و نبوت رسول خدا

هاي ناصحيح از قـرآن و بعضـي دنيـاطلبي هـا، بـه       ها و برداشت اما بر ابر كج فهمي

لـذا  (. 77 :1391مطهـري،  )دسـت زدنـد   ( ع)ايجاد اغتشاش و مقابله با اميرمـؤمنين 

 ريفي اسـت كـه بـه مـديريت     جن  و جهاد در اين عصر، مسأله بسيار حساس و 

طلبد كه اهل  اي را مي نيازمند است و هم نيروهاي آماده( ع)اي چون علي هوشمندانه

 .بصيرت و تابع امام عادل باشند

 

 (ع)سازان دوران حكومت حضرت علي مخالفان و بحران -2-5

دشمنان و مخالفان شيوه حکومتي امام (ع)در طول دوران حکومت حضرت علي

 :از عبارت بودند

 -3كارگزاران بر كنار شـده عثمـان كـه گريختـه بودنـد،       -7منافقان قريش،  -1

كينـه داشـتند،   ( ع)كساني كه نسبت به علـي  -4، (ع)حسودان و رقيبان سياسي امام 

غـارتگران   -1گرفتنـد،   هـاي ايشـان خـرده مـي     افرادي كه از حضرت و برنامـه  -7

فتنـه جويـاني كـه     -7ان بودنـد،  المال كه اغلب، كـارگزاران و وابسـتگان عثم ـ   بيت

همرنـين  (. 771: 1393پيشـوايي،  )زدن به دين بودنـد   گذاري و ضربه درصدد بيعت

اي دو چندان داشتند كـه كـارگزاران و بسـتگان عثمـان      ها، انگيزه برخي از اين گروه
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كينـه و  ( ع)از اين جمله بودند كه هم فسـاد مـالي داشـتند و هـم بـا علـي      ( امويان)

 . دشمني

براين حکومت كوتاه مدت اميرمؤمنان با مخالفت و كارشکني سه گروه روبرو بنا

جلوگيري كرده ( ع)اين سه گروه كه از به بمر رسيدن اصلاحات مورد نظر امام. شد

 :و موجب جن  و خونريزي داخلي در ميان مسلمانان شدند، عبارتند از

و سـران  « عايشـه »و « زبير»و « طلحه»اين گروه همان (: شکنان بيعت)ناكثين  -1

، بيعـت خـود را شکسـته،    (ع)بني اميه بودند كه پس از بيعت با اميرمؤمنـان  

 . را پيش آوردند« جمل»دست به توطئه و كارشکني كرده و سرانجام جن  

بود كه در منطقه شـام بـه   « معاويه»سر حلقه اين گروه، (: ستمگران)قاسطين  -7

ان را با خود همـراه سـاخت و   مخالفت و كارشکني پرداخت و مردم آن سام

 . را بوجود آورد« صفين» جن 

اين گروه در جنـ  صـفين، بـر سـر مسـئله حکميـت از       (: خوارج)مارقين  -3

هاي بسياري روبرو  جدا شدند، حکومت علوي را با دشواري( ع)اردوي علي

امام نيـز پـس از مـدارا،    . كردند و سرانجام به ترور و خونريزي روي آوردند

 .اردوگاه آنها را در بيرون كوفه با قدرت نظامي برچيند ناگزير شد

 

 (ع)در دوران حكومت حضرت علي سياسي اجتماعي هاي هاي بحران و ريشه علل -2-2

، بايد همه عوامل مربـوط بـه   هاي سياسي اجتماعي بحرانيابى  در تحليل و ريشه

 ـ    با بهـره  كه در اين بخشد نمو آن را بررسي برخـي از  ه گيـر  از منـابع موجـود، ب

 :شده استاشاره ها  علل و ريشهترين  مهم
 

 دنياطلبي: الف

دنيـاطلبى  از نظـر حضـرت    (ع) امام علىيکي از علل مشترک مخالفان حکومت 

اند كه ايـن گـروه از    بوده و ايشان نيز به اين موضوع در خطبه شقشقيه اشاره نموده
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بــودو زيــور آن در  دنيــا در ديــده آنــان زيبــا مخالفــان حقيقــت را يافتنــد ولــيکن

و چون امام را مانعي در امر دنيـاطلبي  ( 3 البلاغه، خطبه نهج) نما هايشان خوش چشم

 .خود دانستند به مخالفت با حضرت پرداختند
 

 رياست طلبي: ب

ويژه  به) (ع) دوستى جاه و مقام، يکى ديگر از علل مخالفت با حکومت امام على

شده از سو  عمر، سبب گرديد تـا   عيينشورا  ت. بود (نها  جمل و صفي در جن 

سـن  امـام    كسانى مانند طلحه و زبير چشم طمع به خلافت بدوزند و خـود را هـم  

پس از قتـل عثمـان،   امـا (. 78: 9ق، ج  1378ابـن ابـي الحديـد،    )بپندارنـد   (ع) على

اوضاع بر وفق مراد آنان پيش نرفت و در كمال ناباور  مشاهده كردنـد كـه تقريبـا    

گراينـد و سـند خلافـت را     مـى ( ع) بيون و مردم مدينه به سو  امـام علـى  همه انقلا

از اين رو، برا  آن كه به كلى از صحنه سياسى طـرد نگردنـد و   . دانند برازنده او مى

 وجـز   قدم كرده دست آورند، خود را پيش ا  به در حکومت جديد نيز جايگاه ويژه

ابـن الابيـر،   )ه جديـد بيعـت كردنـد    ، خليف(ع) نخستين كسانى بودند كه با امام على

هـا    پاسـخ  تا بتوانند در امر حکومتداري شريك شـوند، امـا  (. 357: 7 ق، ج 1458

در  (ع)نمـود زيـرا امـام   نايـافتنى   منطقى امير مؤمنان، اين مقصود را برا  آنان دست

گزينـد كـه بـه     برابر اين پيشنهاد، يادآور شد كه تنها كسانى را به زمامـدار  بـر مـى   

(. 731: 1ق، ج  1378ابن ابـي الحديـد،   )شان اطمينان يابد  دار  باور  و امانت ندي

اين سخنان، بذر نوميد  را در دل طلحه و زبير پاشيد و انديشه برانداز  حکومـت  

 (.77: 1 ق، ج 1387الدينوري، )را در ذهن آنان پرورانيد ( ع) نوپا  امام على
 

 هاى پنهان كينه :ج

، (ع) هـا بـا امـام علـى     امل مخالفت برخى از افراد و گـروه ترين عو يکى از جد 

ها  درونى آنان بود؛ يعنى همان عاملى كه در سـقيفه موجـب كنـار     ها و كينه بغض
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کـه  بلبيست و پنج سال پس از آن نيز نه تنهـا از ميـان نرفـت     و تا گذاشتن امام شد

كه دشـمنى عايشـه بـا    از محققان بر اين نکته تأكيد دارند  بسيار . تر شده بود عميق

در دل خـود   (ص)هـايى دارد كـه از زمـان پيـامبر     نيـز ريشـه در كينـه   ( ع) امام على

و با وجود اينکه خود از مخالفان عثمان بود پس ازشـنيدن خبـر بيعـت     پرورانيد مى

كردن مردم با امام، به خوانخواهي خليفه مقتول مردم را بر عليه حضرت علي بسـيج  

 .(317: 7 ق، ج 1458ابن ابير، ) نمود

نيـز زبـانزد همگـان اسـت چنـان كـه        (ع) اميه نسبت به امام ها  درونى بنى كينه

صـراحت، كشـته    بن حکم، سعيدبن عاص و وليدبن عقبـه بـه   كسانى همرون مروان

دليل ناخشنود  خـود از آن  ( ع) شدن پدران و خويشاوندانشان را به دست امام على

ه بـرادر،  ك ـنيـز   معاويه( 38: 7ق، ج  1378د، ابن ابي الحدي) كردندحضرت قلمداد 

به ( 157: ق 1387منقري، ) بودندكشته شده  (ع)دايى و جدش به دست امير مؤمنان

 .خونخواهي از آنها به كينه و مخالفت با ايشان پرداخت

 
 جهل و ناداني: د

 هـا   ، ناآشنايى مردم با آمـوزه (ع) ترين دلايل مخالفت با امام على يکى از بنياد 

ا  از آن، ريشـه در   گر  بود كه بخـش عمـده   دينى، فقر فرهنگى و تحجر و قشر 

چرا كه هدف اصلي آنها گسترش جهل . ها  نادرست خلفا  پيشين داشت سياست

، كتابـت و تـرويج احاديـث پيـامبر نيـز      و ناداني در بين مردم بود تا جايي كه حتـي 

بـود كـه در جنـ  جمـل،      ناشناسى در آن حد حقيقتجهل و . نموده بودندممنوع 

ا  ماننـد   سـابقه  وقتى در سپاه مقابل خود، افـراد خـوش  ( ع) برخى از ياران امام على

طلحه و زبير و شخصيتى چون عايشه، همسر پيامبر را ديدند، در حقانيت جنـ  بـا   

همرنـين مـردم   (. 14: 3 ق، ج 1394بلاذري، ) آمدندآنان به ترديد  جد  گرفتار 

ى را به آن جا رساندند كـه حاضـر شـدند نمـاز جمعـه را روز      شام، سادگى و نادان

 جهالــت و نــادانى پيــروانش را بــه رخ اينگونــهمعاويــه، ! جــا آرنــد چهارشــنبه بــه
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دهد كه بـا چنـين كسـانى بـه نبـرد بـا و         كشد و به او هشدار مى مى( ع) امام على

 .(47: 3 ق، ج 1459مسعودي، )خواهد آمد 

 
 گريزي عدالت: هـ 

ها  جامعه  يز  صاحبان قدرت و وابستگان آنان، يکى ديگر از ويژگىگر عدالت

 :كنيم در اين جا به برخى از اين ابعاد اشاره مى؛ كه بود( ع) در عهد امام على

بـر پايـه   المـال   و بيتاز زمان خليفه دوم، شيوه تقسيم غنايم : امتيازات طبقاتي -

ابـن  ) بودر عجم استوار برتر  قريش بر غير قريش، مهاجر بر انصار و عرب ب

از همـان  و حتي پس از حکومـت حضـرت   ( 37: 7ق، ج  1378ابي الحديد، 

بـن عمـر،    طلحه، زبير، عبداللهاي از سران قريش همرون  عدهنخست  هايروز

داران  بـن حکـم و شـمار  ديگـر از اشـراف و سـرمايه       سعيدبن عاص، مروان

را  هـا  شـوم مخالفـت    نغمـه و  المال حاضـر نشـدند   مدينه هنگام تقسيم بيت

 (. 18: 37 ق، ج 1453مجلسي، ) شروع به نواختن نمودند

، ندفشـارد  بـر آن پـا  مـى   ( ع) نکته ديگر  كه امام على :ها  نامشروع بروت -

برخـى از  بـوده اسـت كـه در ايـن ميـان       مصادره اموال نامشروع و غيرقانونى

تکاپو افتاده، از امـام  كسانى كه در زمان عثمان به نان و نوايى رسيده بودند، به 

خواستند كه گذشته را ناديده انگارد و از مصادره امـوالى كـه در زمـان خلفـا     

مـا  »: صـراحت اعـلام داشـتند    اينان بـه . برا  آنان فراهم آمده است، در گذرد

دسـت   كنيم كه اموالى را كه در زمان عثمان بـه  امروز به شرطى با تو بيعت مى

 (. 39: 7ق، ج  1378ابن ابي الحديد، ) «ايم، برا  ما بگذار  آورده

، اجـرا   (ع) يکى ديگر از عوامل مخالفت بـا امـام علـى   : احکام و حدود الهى -

دهد كه بـر   شواهد نشان مى. مجامله حدود الهى به دست ايشان بود دقيق و بى

ها  نادرست خلفا  پيشـين، برخـى چنـين پنداشـتند كـه خليفـه        ابر سياست

آن  ياجرا درلاحديد خود حدود الهى را تعطيل كند يا تواند به ص اسلامى مى
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حق افراد خاصى درگذرد؛ چنان كه عثمـان از قصـاص فرزنـد خليفـه دوم     از 

 (. 11: 3ق، ج  1378ابن ابي الحديد، ) ورزيدخوددار  

 

 ( ع)هاي سياسي اجتماعي امام علي مديريت بحران -9

در كوفه عبارت ( ع)عليسه بحران بزرگ سياسي اجتماعي در طول رهبري امام 

بود از جريان ناكثين، قاسطين و مارقين كه بر اساس الگوي مطروحه در بخـش اول  

به بررسي و تحليـل آنهـا   ( قبل، حين و پس از بحران)مقاله يعني الگوي سه مرحله 

پرداخته و در نهايت اصول مديريت امام را از آن استخراج و در صدد اببات فرضـيه  

 .برخواهيم آمد

 

 (هجري 93ناكثين، )جنگ جمل  -9-5

هجـري نخسـتين جنـ      31تنها چند ماه پس از روي كار آمدن امـام، در سـال   

و « زبيـر »، «طلحه»داخلي، ميان مسلمانان، با تحريك گروهي پيمان شکن به رهبري 

و از طرفي، معاويه نيز از شام، بر آتش ايـن  ( 37: 1391جعفريان، )برپا شد « عايشه»

د، گرچه هريك از اينان هدف خاصـي داشـتند، امـا قـدر مشـترک آنهـا       افزو فتنه مي

حركـت جمـل تبلـور    (. 777: 1393پيشـوايي،  )بـود  ( ع)دشمني و مخالفت با علي

آن زمـان   قدرت نمايي از خط مياني قريش است كه خود را تابع ابوبکر و عمـر مـي  

يع و تـازه بـود   تشکيل نيروي نظامي از بطن دنياي اسلام، در برابر خلافت، امري بد

هاي به  اهر موجه آن روز به ايـن كـار اقـدام     و چهره( ص)كه اصحاب رسول خدا

 .(141: 1381فياضي، )نموده، معضلي براي حاكميت شدند 

 

 مديريت پيش از بحران -9-5-5

( ع)، پسر عمـه خـود بـود و از حضـرت علـي     «طلحه»طرفدار خلافت « عايشه»
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رسخت عثمان بود كه در تحريك مـردم در  رضايت چنداني نداشت و از مخالفان س

قتل عثمان نقش بسزايي داشت كه به بهانه اعتراب به ناحق و مظلـوم كشـته شـدن    

در مکه، برخي امويان بد « عايشه»پس از استقرار . عثمان، به مکه مهاجرت كرده بود

(. 774: 1393پيشـوايي،  )پيشينه و كارگزاران فراري عثمان نيز بـه عايشـه پيوسـتند    

نيز كه از سران شـورش عليـه عثمـان بودنـد، بـا اقبـال مـردم بـه         « زبير»و « طلحه»

كنندگان با امام بودندتا شايد حضرت، امتيازات مالي آنـان   ، جز  اولين بيعت(ع)علي

آنها ابتـدا از تقسـيم قـدرت سـخن     ( 17: 1381فياضي، )را چون گذشته حفه كنند 

به آنها سپرده شـود؛  « شام»و يا « كوفه»، «بصره»گفتند و پيشنهاد نمودند تا حکومت 

، ج 1377طبـري،  )« در مدينه بيشتر بدانها نياز دارنـد »: اما امام با زيركي فرمودند كه

آنان نيز پذيرفتند؛ اماسرانجام، قانع نشدند و از امام، اجازه عمره خواسـتند،  ( 479 :4

 : اما امام با اصرارپذيرفتند و در ادامه فرمودند

ند، شما قصد عمره نداريد بلکه قصد حيله داريد، شما نه بـه مکـه   به خدا سوگ»

پس به خداي بزرگ سـوگند بخوريـد كـه    »: سپس فرمودند« رويد بلکه به بصره مي

امور مسلمين را به فساد و تباهي نکشيد و بيعـت مـرا نقـض نکنيـد و دنبـال فتنـه       

يثـاق سـپردند كـه    و آن دو، عهد و م( 1:731 ق، ج 1378ابن ابي الحديد، )« نباشيد

 . نقض پيمان نکنند

كه هيچ دليل منطقي براي پيوستن به آنها نداشتند بهانه آوردنـد  « زبير»و « طلحه»

كه بيعت شان  ـاهري و از سـر زور و اجبـار بـوده اسـت و رهسـپار مکـه شـدند         

 : در پاسخ به اين ادعاي دروغين فرمودند( ع)امام علي(. 37: 1391جعفريان، )

پندارد كه به صورت  اهري و تنها با دست بيعت كرده، نه، قلبـا  و   يم( زبير)او »

بايـد ادعـا، بـا    . از ميل و اراده اين اقرار به بيعت و ادعا بوده و يك امر باطني اسـت 

« دليل روشن بابت شود وگرنه طبق اقرار، بايد به بيعت، ملتـزم شـده، اطاعـت كنـد    

وه پس از اجتماع در مکه و تأمين نيـرو  به اين ترتيب اين گر(. 8البلاغه، خطبه  نهج)
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هزينـه ايـن   . را پي ريختند( ع)و اسلحه، طرح عمليات نظامي بر ضد حکومت علي

، 1314ابن ابير، )كردند  جن  را بني اميه، بويژه كارگزاران خيانتکار عثمان تأمين مي

معاويـه  هاشم بود و شام نيز در چنبـره   در اين زمان مدينه در اختيار بني. (757: 3ج 

ماند كه بايـد زودتـر بـدانجا     ؛ بنابراين تنها، عراق مي(771: 7ق، ج  1394بلاذري، )

اغلـب مـردم   . رفتند تا اين ديار غني را به تصرف درآورند، لذا بـه بصـره آمدنـد    مي

 و 354: ق 1399مفيـد،  ) از شورشـيان، اعـلام دفـاع كردنـد    « عايشه» بصره به خاطر

بودنـد كـه   « معاويـه »گي نظـامي بـراي رويـارويي بـا     اميرمؤمنان سرگرم آماد(. 357

ابن ابـي الحديـد،   )شکنان به سمت بصره به ايشان رسيد  گزارش حركت سپاه بيعت

با رسيدن اين خبر، امام بر آن شدند تا هرچه زودتر آنان را از ( 317: 9ق، ج  1378

دعـوت نمودنـد    رو، مردم را به بسيج نظامي راه بصره برانند يا بازداشت كنند، از اين

خدايا ايـن دو نفـر   »: ها را به سوي آسمان بلند كرده و چنين فرمودند و سپس دست

بر من ستم كردند و عهد و پيمان مـرا شکسـتند و بـدون آنکـه حقـي در ايـن امـر        

خدايا، آن دو را به كيفر  لمشان . داشته باشند، با من به دشمني برخاستند( خلافت)

آنگاه امام با (. 745 :ق 1399مفيد، )« ن دو پيروز گرداندر حق من برسان و مرا بر آ

سهل »هجري از مدينه، رهسپار شدند و  31هفتصد نفر از مهاجران و انصار در سال 

ايشـان،  ( 181: 7، ج 1377طبـري،  )را در مدينه جانشـين خـود كردنـد    « بن حنيف

هـا و   شرا به سوي كوفه فرستاد، اين دو بـا وجـود تـلا   « عمار» و« حسن»فرزندش 

هاي ابوموسي اشعري، توانستند نزديك به ده هزار نفر از مردم را بـه سـپاه    كارشکني

 (. 737: 7ق، ج  1394بلاذري، )امام برسانند 

برخورد اوليه امام، در رابطه با اصحاب جمل، برخوردي توأم با لطافت، ارشاد و 

زاده،  قاضي)اند هدايت بود و حضرت سعي نمود تا از طريق مذاكره تشنج را فرونش

به هيچ روي مايل نبود جنگي برپا شود، از اين رو رسما  ( ع)امام علي(. 779: 1383

ايشـان سـه   (. 34: 1391جعفريان، )اعلام داشت كسي حق ندارد جن  را آغاز كند 
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هاي مکرر از شورشيان خواسـت تـا    روز پس از ورود به بصره، با ارسال نامه و پيام

امام پـس از شکسـت   . بازگردند اما آنان پاسخ مثبتي ندادند« طاعت»و « جماعت»به 

 :اي ايراد فرمودند هاي فرستادگانش، خطبه تلاش

من اين گروه را زير نظر داشتم تا شايد از كار زشت خود پشيمان شـوند  ! مردم)

آرزوهاي نفساني، آنان را به اميدهاي باطل دل خوش كرده و به آنهـا  ... يا بازگردند 

خدايا امروز هر گونه خواستي، شر آنها را از مـن دفـع   ... دهد  ريبنده ميهاي ف وعده

 .(351: 1ق، ج  1378ابن ابي الحديد، ( )كن

 

 مديريت حين بحران -9-5-2

اردو زده و سپس بـه آرايـش   « زاويه»، سرانجام در بصره در محلي به نام (ع)امام

داشتند و به آنـان مهلـت   نظامي سپاه پرداختند اما در عين حال، سه روز دست نگاه 

و سرانجام در صبح روز دهم جمادي الاولـي، امـام تـا    ( 371: ق 1399مفيد، )دادند 

 هر، در برابر سپاه شورشي ايستاد و آنان را نصيحت كردند بـه طوريکـه توانسـتند    

حضرت ضـمن خطـاب و   . (781: 1383زاده،  قاضي)زبير را از جن  منصرف كنند 

سـتاي تحقـق اهـداف الهـي و دعـوت بـه اصـول اخلاقـي،         تذكر به يارانشان در را

وقتي كه آنان را فـراري و شکسـت داديـد، مجروحـان را نکشـيد،      ! مردم»: فرمودند

اسيران را نکشيد، فراريان را تعقيب نکنيد، هيچ چيز پوشيده را آشکار نسازيد و بـه  

س كتـاب  اموال، اسلحه، مركب و بردگان نزديك نشويد، جز اينها، هرچه بود براسـا 

به اين ترتيب، نبرد از . (317: 7، ج 1374مسعودي، )« خدا، متعلق به وارث آنهاست

هـايي براسـاس قبايـل آنـان      امام، سپاهيان را بـه گـروه  . شکنان آغاز شد سوي پيمان

بندي كرده بود كه اين امر موجـب انگيـزه بيشـتر و ايجـاد يـك رقابـت بـين         تقسيم

مرنين خود، شخصا  وارد صحنه نبردشـدند و بـا   ها، براي پيروزي شده بود، ه گروه

كردنـد   ياري سپاهيان، به سمت مركز فرماندهي و قلـب سـپاه دشـمن حركـت مـي     

در ( ص)ايشان در طول جن  با صداي بلند، شعار رسول خدا. (77: 1381تولايي، )
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هـا،   در طـول جنـ ، بيشـترين درگيـري    . كردند را تکرار مي( منصور امت)ها  جن 

چون تعداد تلفات دو طرف بسـيار  ( 37: 1391جعفريان، )بود « عايشه» رپيرامون شت

را پي كرده، وي را از آن پيـاده كننـد تـا    « عايشه»افزايش يافت، امام دستور داد شتر 

پـس از آن، آبـار شکسـت در سـپاه     . مركز تجمع و كانون مقاومت آنها گسسته شود

: 1ق، ج  1378ابـي الحديـد،   ابـن  )آشکار گرديد و به تدريج پراكنـده و گريختنـد   

ها را دنبال نکنيد، مجروحـان را   فراري»: به دنبال آن امام به ياران فرمان دادند(. 779

 .(177: 7، ج 1371يعقوبي، )« نکشيد و هركس سلاح بر زمين بگذارد در امان است

 

 مديريت پس از بحران -9-5-9

ملا  به رعايـت  ، پس از سركوب اغتشاشگران، ع(ص)شاگرد و وصي رسول خدا

محمد »ايشان به . كند اصول انساني اقدام و فرماندهان خود را به اين امر سفارش مي

دهد تا او را به بصره برده و از او مراقبت كند،  دستور مي« عايشه»برادر « بن ابي بکر

همرنين به تمام كساني كه از جن  زنده مانده بودند امان داده و به سپاهيان دسـتور  

ابـن اعـثم   ... )كه به مجروحان دشمن رسيدگي كنند و اسيران را نکشـند و  دهند مي

اين جن ، غنايمي نداشت و پس از پايان جن ، سپاهيان انتظـار  (. 17: 1379كوفي، 

داشتند غنايم و اسيران، در بين آنها تقسيم كردند اما از آنجا كه آنها، مسـلمان يـاغي   

، اموال و سلاح آنها كه در ميدان جن  بدست ، تنها چهارپايان، ابزار(نه كافر)بودند 

. (371: 7، ج 1374مسـعودي،  )آمده بود فروخته و در بين رزمنـدگان تقسـيم شـد    

امام، پس از تمام شدن غائله جمل، در مسجد جامع به سرزنش مردم پيمـان شـکن   

د؛ بصره پرداختند، چرا كه اينان نخستين مردماني بودند كه در برابر امام خود ايستادن

به هر روي امام، ماندن در بصره را به مصلحت ندانستند و بـه كوفـه رفتنـد و ايـن     

رفت كه البته دلايل ديگري نيز  رفتن امام، نوعي هجرت براي حفه دين به شمار مي

 (. 37: 1391جعفريان، )داشت 
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 در جنگ جمل( ع)اصول مديريت بحران امام علي -5 جدول

قبل از 

 بحران

توجيه كامـل سياسـي و    -3دعا و توكل  -7ومي اعلام بسيج عم -1

ارسـال نامـه و    -4اعتقادي نيروها و دادن بصيرت و آگاهي به آنـان  

بـه يـاد    -7پيام به منظور هدايت و جلوگيري از بروز جن  روانـي  

اتمـام   -1هـا بـراي افـراد پيمـان شـکن       آوردن برخي عهد و پيمـان 

د و نظـارت بـر   رص -7حجت به سردمداران فتنه به اشکال مختلف 

 عوامل فتنه قبل از  هور فتنه

حين 

 بحران

گرايي و ايثار و از جان  پذيري كامل نيروهابه دليل تکليف اطاعت -1

آرايـش نظـامي و    -7گذشتگي و برگزيـدن فرمانـدهان كـارآزموده    

مهلت  -3و ايجاد انگيزه مضاعف ( براساس قبايل)بندي سپاه  تقسيم

د عمليات روانـي در سـپاه دشـمن    ايجا -4دادن و نصيحت دشمنان 

ها و تبليغات گسترده  مبني بر باطل بودن مانند مذاكرات، رجزخواني

كشتن شـتر  )گسستگي در سپاه دشمن  -1پرهيز از شروع جن   -7

حضور فيزيکي خود  -7( تاكتيك اقتضايي)و مركز درگيري ( عايشه

امام در طول جن  و قـوت قلـب سـپاهيان و دادن شـعار در طـول      

   به منظور روحيه دادن به سپاهيانجن

بعد از 

 بحران

ايراد خطبه در جمـع مـردم بـه منظـور      -7حذف عوامل بحران  -1

ــار  -4ســرزنش پيمــان شــکنان  -3آگــاهي  ــه رفت ــز از هرگون پرهي

كننده و رعايت اصول انساني و اخلاقي ماننـد عـدم تعقيـب     تحريك

تـولان، پرهيـز از   فراريان، عدم قتل مجروحان و اسيران، عدم مثله مق

امان دادن به جن  طلبـان پـس از جنـ      -7تصاحب اموال دشمن 

 هجرت امام از بصره به كوفه -1
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 (هجري 97قاسطين، ) جنگ صفين -9-2

با توجه بـه  ( ع)در جن  جمل، حضرت علي «ناكثين» پس از ناكامي و شکست

اين ريشه كفر و فساد اميه، سپاه اسلام را به قصد نابود كردن  خطرناک بودن فتنه بني

نيز كه پيشتر، دو خليفه پيشين او را « معاويه». و نفاق، به سمت صفين حركت دادند

به حاكميت شام برگزيده بودند و در آنجا حکومتي قدرتمند تشکيل داده بود، پـس  

به عنوان خليفه، انتظار داشت كه آن ( ع)از قتل عثمان و برگزيده شدن حضرت علي

 1378الحديـد،   ابي ابن)يد و امضا كند أيکومت وي را در شام تحضرت نيز، حکم ح

به دليل اعمـال فاسـد   ( ع)داد كه حضرت اما در عين حال احتمال مي( 735: 1ق، ج 

: 1، ج 1371دينـوري،  )و چپاول حقوق مردم، وي را از حکومت شام بركنـار كنـد   

، پـس از  «عاويـه م»شود كه  هاي تاريخي چنين استنباط مي همرنين از گزارش(. 117

قتل عثمان، هوس خلافت بر كل جامعه اسلامي را در سر داشت و از اين رو، عمدا  

طبـري،  )هاي حکومت خود را آماده كند  به ياري عثمان نشتافت تا با قتل وي، زمينه

؛ و از طرفي از ماجراي جنـ  جمـل، فرصـت تبليغـاتي فـراهم      (343: 4، ج 1377

، «عايشـه »و « زبيـر »و « طلحـه »سـتناد بـه شـورش    آورد، به طوري كه توانست بـا ا 

اگـر تـا آن   . دخالت امام را در قتل عثمان، بهتر از پيش، در اذهان شاميان تثبيت كند

نيـز  ( ص)دانستند، اكنون او را قاتل صحابه پيـامبر  روز شاميان امام را قاتل عثمان مي

خر برسد، آنگاه شايد لذا منتظر ماند تا ماجرا به آ( 38: 1391جعفريان، )شمردند  مي

(. 37: 1391جعفريان، )با نااميدي اما با اعتماد به مردم شام، مقابله خود را آغاز كرد 

، اين بود كه بتواند او را از اين رهگذر، «معاويه»راز تأكيد امام براي بيعت گرفتن از 

 به تعهدات مورد نظر ملتزم سـازد و بركنـاري او را نيـز پـس از التـزام بـه بيعـت و       

 (. 795: 1393پيشوايي، )اطاعت ميسّر نمايد 
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 مديريت پيش از بحران -9-2-5

 در اوايل حکومت خـود، بـا فرسـتادن نماينـدگاني بـه سـوي      ( ع)حضرت علي

، از او خواست تا بيعت كند و در اولين فرصـت، شـام را تـرک كنـد و بـه      «معاويه»

 ـ»لذا امام در نخستين نامـه خـود بـه    . سوي حضرت بشتابد : چنـين نوشـت  « همعاوي

بيعت مسلمانان با من در مدينه، حجت را بر تو در شام تمام كرد و تو را به فرمـان  »

بهترين كارها نزد تو، عافيت و سـلامت اسـت و اگـر خـود را در     ... بري ملزم نمود

« ...طلـبم  كـنم و از خـدا در ايـن راه يـاري مـي      معرب بلا قرار دهي با تو نبرد مـي 

برابـر بـا از دسـت دادن    « معاويـه »؛ اما گذشـتن از شـام بـراي    (1البلاغه، نامه  نهج)

از سوي ديگر نمي توانسـت در بـدو امـر، جـواب     . حکومت چندين ساله خود بود

منفي بفرستد، زيرا در آن زمان آمادگي لازم براي جن  بـا امـام را نداشـت، لـذا بـا      

بـه مـدت    و نگه داشـتن نماينـده حضـرت   ( ع)سياستکاري وتأخير در پاسخ به امام

و « عمروعـاص »، مذاكره با مشـاوران خـود ماننـد    (ماه 4در حدود )طولاني در شام 

توانست لشـکري بـراي     «شرحبيل»تحريك احساسات مردم شام، همرنين فريفتن 

وقتـي  (. 177و  179: ق 1419ابن عسـاكر،  )آماده نمايد ( ع)رويارويي نظامي با امام

باخبر شدند، با وي مـدارا ننمـوده و   « اويهمع»با « عمروعاص»از جريان كار ( ع)علي

به دنبال جلب رضايت وي برنيامدند، زيرا هـيچ فريبکـاري را در شـأن خـود نمـي      

تو دين خود را براي دنياي كسـي  »: اي به اين مضمون به او نوشتند دانستند؛ لذا نامه

، پس دنيا و آخرت خود را از كـف دادي،  ...از كف دادي كه گمراهيش آشکار است

رسانم و اگر شکست خوردم و شـما   اگر خداوند مرا بر شما مسلط سازد به كيفر مي

(. 1747: 1381جـرداق،  )« زنده مانديد، آنره پيش رو داريد براي شـما بـدتر اسـت   
 

شهرحبیل     . بهد   (ص)پیهاببر  صهااب  ، از نخسهیین  (یا شرحبیل بن عبداللّه  )، شرَُحْبیل بن حَسَنه - 

شده اسهت و او كاتهن نابه      یا ( ص)از او    شما  كاتبان پیاببر. شركت كر  اسلامصد   غزوات

عنهدان رربانهده    اك هر     ، به  عمهر و ابهدبرر شرحبیل    زبهان  . بد  ایل ب  بر م سرزبین ( ص)پیاببر

 .(292 :2 تا ، ج اثیر، بی ابن) ها و ریدحات شركت  اشت جنگ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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، متهم هستي كه «عثمان»تو از نظر ياران »: نوشت( ع)اي به امام نيز طي نامه« معاويه»

بـه مـن   . ن بازوان تو و ياران و نزديکان تـو هسـتند  آنان اكنو. قاتلان او را پناه دادي

روي، اگـر راسـت    طفره مي« عثمان»خبر رسيده است كه از پذيرش مسئوليت خون 

گويي قاتلان او را در اختيار ما بگذار تا آنها را بکشـيم، آنگـه زودتـر از ديگـران      مي

بـلاذري،  )« ... شويم وگرنه با تو و يارانت با شمشير روبرو خـواهيم شـد   تسليم مي

هايي كـه در طـول ايـن مـدت بـين امـام        به اين ترتيب طي نامه(. 778: 7، ج 1394

، مـتهم  «معاويـه » هـا و ادعاهـاي   و معاويه رد و بدل شد، محور اصلي نامـه ( ع)علي

و پناه دادن به قاتلان او و بيعت نمودن آنهـا  « عثمان» ساختن امام به شركت در قتل

، دعـوت  «معاويه»هاي امام به  و محور اصلي نامه( 791: 1393پيشوايي، )با امام بود 

به بيعت و تسليم و اطاعت و جلوگيري از خونريزي در ميان مسلمانان بود، امـام از  

خواست همگام با امت اسلامي، از حکومـت قـانوني و منتخـب آن حضـرت      او مي

تنـه و  فرمان برد و رأي امت اسـلامي را در انتخـاب ايشـان محتـرم بشـمارد و از ف     

 (. 795: 1393پيشوايي، )سركشي دست بردارد 

تـوان از   براي جلـوگيري از بحـران صـفين را مـي    ( ع)اصول پيشگيرانه حضرت

هاي امام كه در طول اين مدت ميان ايشان و معاويه رد و  محتواي كمي و كيفي نامه

هـاي صـورت گرفتـه و مطالعـات      شد استخراج كرد؛ كه براسـاس پـژوهش   بدل مي

هاي امـام بـه    نامه از نامه 11رسد و سيدرضي تنها  عدد مي 37تعداد آنها به تاريخي 

معاويه را نقل كرده است كه گاه برخـي از آنهـا تلفيقـي از چنـد نامـه بـوده اسـت        

 (. 37: 1391پور،  نيا و جاني ستوده)

از جمله نکات بسيار در خور توجه و مهمي كه از خلال تحليل محتـواي كمـي   

شود، كثرت فراوانـي كلمـات،    حاصل مي« معاويه»و ( ع)ضرت عليمکاتبات ميان ح

است كه اين رقم، تقريبا  سه برابـر بيشـتر   « معاويه»، با (ع)در مکاتبات حضرت علي

درصـد   74و ( ع)درصد به اميرالمؤمنين 71است كه در مجموع « معاويه»از كلمات 
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بـر جريـان   ( ع)ام عليمربوط است و اين مطلب نشان از تأكيد بيشتر ام« معاويه»به 

باشد؛ كه با وجـود مشـکلات و مسـايل     مي« معاويه»نگاري و هدايت، نسبت به  نامه

و « معاويـه »فراواني كـه در دوران كوتـاه حکـومتي ايشـان رخ داد، نـه تنهـا بـراي        

هـاي مفصـلي    بلکه براي بسياري از حاكمان منصـوب و واليـان، نامـه   « عمروعاص»

انگر اهميت دادن ايشـان بـه موضـوع هـدايت و تربيـت      نوشتند كه تمامي آنها بي مي

 (.31: 1391پور،  نيا و جاني ستوده) نگرانه ايشان است ها و نوع نگاه آينده انسان

 

 
 هاي حضرت به معاويه  در نامه( ع)كلمات كليدي حضرت علي

 (93: 5935پور،  نيا و جاني ستوده)

 

، مهم بوده (ع)حضرت علي شود كه آنره براي از نمودار فوق چنين برداشت مي

نکته حائز اهميت ديگر، مسئله . باشد است مستند كردن كلام خود به آيات قرآن مي

سـعي  ( ع)بـه عبـارتي امـام   . جامعه اسلامي و نظرهاي مردم در جامعه اسلامي است

هـاي   دارند با مطرح كردن موضوع حاكم و خليفه اسـلامي بـه عنـوان يکـي از پايـه     

ه مشروعيت، شايستگي خود را براي خلافت و حکومت بـر  حکومت، در كنار مسئل

هاي امام، با تأكيد بر عمومي بودن بيعت مردم و  جامعه اسلامي بيان كنند كه در نامه

 . بخصوص نمايندگان مهاجران و انصار مطرح شده است
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 (93: 5935پور،  نيا و جاني ستوده)كلمات كليدي معاويه 

 

از آيات قرآن و نـام و  « معاويه»د كه درصد استفاده در نمودار بالا چنين برمي آي

ياد خدا، بسيار كم و از طرف ديگر، بر مسئله جامعه اسلامي و مـردم، بـا تأكيـد بـر     

و طلـب قـاتلان عثمـان    ( ع)ناراضي نشان دادن مردم شام از بيعت با حضرت علـي 

 ـ    بسيار مي ل عثمـان  باشدو به اين ترتيب، او بيشتر بر مسئله خلفـاي سـه گانـه و قت

مبني بر اينکـه معاويـه بـه    ( ع)ورزد كه در نهايت با استدلال حضرت علي اصرار مي

دليل ياري نرساندن به موقع، به خليفه سوم خيانت كرده اسـت و از عوامـل اصـلي    

 . شود شود، اين بهانه از معاويه گرفته مي قتل او محسوب مي

طرنشان كرد كـه حضـرت   همرنين در تحليل محتواي كيفي، بايد اين نکته را خا

دانسـتند كـه ايـن     انـد و مـي   ، عليرغم شناختي كه از شخصيت معاويه داشته(ع)علي

نصايح در او ابر ندارد باز هم رسالت خود را انجام دادند، چرا كه ايشان اندرز دادن 

را، هم به افراد هدايت شده و هم به افـراد گمـراه و تـلاش بـراي هـدايت آنـان را       

بـه عـلاوه، از دلايـل ديگـر     . (37: 1391نيا،  پور و ستوده جاني)دانند  پيماني الهي مي

ــر نامــه نگــاري و مکتــوب كــردن صــحبت   ــد ب ــراي تأكي هــاي خــود،  حضــرت ب

هـاي آينـده اسـت و     بخشي و افزايش آگاهي براي مـردم آن عصـر و نسـل    بصيرت

 .(111: 1377بحراني، )بعبارتي اين رفتار بيانگر ارائه الگويي براي آيندگان است 

شود كه بيشترين فراواني در كلام امـام   لذا از اين مکاتبات، اين طور برداشت مي
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به نصايحو رعايت اخلاق اختصاص داده شده كه به عنوان بهترين راهکـار و پاسـخ   

هاي معاويه و اصلاح او بوده است كه وضـعيت فراوانـي    در برابر سخنان و سركشي

كه %11و نصايح اعتقادي % 77صايح سياسي ، ن%17نصايح اخلاقي : آن عبارتست از

بيش از هـر موضـوعي بـر    ( ع)دهنده اين نکته است كه حضرت ميزان فراواني نشان

اند كه اين امر شامل اصلاح رابطه خـود بـا خـدا و     اخلاق و رعايت آن تأكيد داشته

تأكيد بر مسئله تقوا و دسـت برداشـتن از سركشـي و تبعيـت و اطاعـت از خـدا و       

خطـاب   8به طوري كه در نامـه  ( 37: 1391نيا،  پور و ستوده جاني)اوست  جانشينان

از خواب غفلت بيدار شو و به سوي خالقت بازگرد و دسـت  »: فرمايند به معاويه مي

 (. 15، نامه 1315سيدرضي، )« ...از اين كار بدار و خود را براي حسابرسي آماده كن

شوند، مهياي رويـارويي   ه نااميد ميو به اين ترتيب وقتي امام از هدايت اين گرو

پردازنـد و بـه تبيـين     بيني و شناسايي بحران پيش رو مي شوند و به پيش با ايشان مي

گيري جريان باطل  هاي اصلي شکل ايشان ريشه. كنند علل وقوع اين بحران اشاره مي

كـه ناشـي از   « معاويـه » گرايـي  باطـل  -1: جويند و بحران را در دو عامل اساسي مي

( ع)و اهـل بيـت  ( ص)عتقادات نادرست و عدم ايمان واقعي او به خداونـد، پيـامبر  ا

 .حسادت، طمع و دنياپرستي -7. بود

 

 مديريت حين بحران -9-2-2

راضي به بيعت نشد، حضرت با « معاويه»پس از اينکه با همه نصايح و اندرزها، 

آنـان اعـلام    بزرگان قبايل و سران مهاجران و انصار به مشورت نشسـت كـه بيشـتر   

همرنين در پي نامه حضرت بـه  . (117 :1371. دينوري)آمادگي و وفاداري نمودند 

امام همرنـين از  (. 154: 1375منقري، )نيز عازم كوفه شد « عبدالله بن عباس»بصره، 

منقـري،  )واليان مناطق ديگر نيز طي فرمان كتبي خواست تا به سپاه كوفـه بپيوندنـد   

پس از هفت ماه اقامـت در شـهر كوفـه، در    ( ع)ب حضرتبه اين ترتي( 171: 1375

: 7، ج 1374مسـعودي،  )هجري به سوي شام رهسـپار شـدند    31پنجم شوال سال 
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هزار نفـر بـود كـه     85هزار نفر و سپاه عراق نيز حدود  175سپاه شام حدود (. 374

ويـه  در بدو امر، سپاه معا(. 1371:118دينوري، )گرد آمدند « صفين»در محلي به نام 

بست، امـا بـا يـك    ( ع)به آب فرات تسلط يافت و آب را به روي سپاهيان امام علي

در ايـن حـوادث،   . درگيري و شجاعت سپاهيان امام، شاميان به عقـب رانـده شـدند   

ترين برخوردها را  به عنوان فرمانده جنگي نقش محوري داشت و قوي« مالك اشتر»

بـا پيـروزي ابتـدايي و    « معاويه»لذا ( 197 :1375المنقري، )با شاميان فرماندهي كرد 

امـام و  « كنـد  هـدف وسـيله را توجيـه مـي    »تسلط بر آب فرات از اصل ضداخلاقي 

يارانش را از آب محروم كرد اما پس از دستيابي امام بر آب، سپاهيان را از اين كـار  

، پرتـوي از اخـلاق   «معاويـه »اگـر در سـپاه   : مي تـوان گفـت  . ضداخلاقي نهي كرد

و معاويـه را درمـي يافتنـد و    ( ع)وجود داشت، با اين پيشامد حقيقت علـي  شايسته

فهميدند كه هريك از ايـن دو مـرد، بـه كـدام دسـته از انسـانها وابسـته هسـتند          مي

 (. 1747: 1381جرداق، )

طبـق توافـق    «محـرم » آغـاز شـده بـود در مـاه     «الحجـه  ذي» جن  موقت كه در

، رويـارويي اصـلي، باخطبـه حضـرت     «صـفر » دوطرف متوقف و با فرا رسيدن مـاه 

براي سپاه معاويه و سفارشات اخلاقـي لازم بـراي سـپاهيان خـويش و بـا      ( ع)علي

سـپاه  (. 359: 1393پيشـوايي،  ) تجاوز و شروع نبرد از سمت سپاه معاويه آغاز شـد 

كننـدگان رضـوان،    متشکل از هفتاد نفر از اهل بـدر، هفتصـد نفـر از بيعـت    ( ع)امام

كه خـود نشـانه تشـخين حـق از     « عمار» مهاجرين و انصار بود و چهارصد نفر از

اي تجاوز  عمار به دست فرقه: كه فرمودند( ص)بنابر فرموده رسول خدا])باطل بود 

آمـد   بحسـاب مـي  ( ع)اي براي سـپاه امـام   خود برگ برنده([ پيشه كشته خواهد شد

اويه، فقط دو نفر در حالي كه از ميان صحابه در سپاه مع( 44-43: 1391جعفريان، )

( ع)از طرفي حضور خود حضرت علـي ( 177: 7، ج 1371يعقوبي، )حضور داشتند 

در بحبوحه جن  نيز از نقاط قوت هم براي اصحاب و ياران و هم تضعيف روحيه 
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دشمنان بود به طوري كه با افراد مختلفي نيز درگير شدند حتي خود معاويـه را نيـز   

« معاويـه »(. 171: 1371دينـوري،  )ز آن خودداري كرد به مبارزه طلبيدند كه معاويه ا

هاي مـالي و نامـه نگـاري،     هايي مانند بخشش در خلال جن ، سعي داشت تا از راه

، آنـان را بـه مخالفـت بـا امـام وادارد كـه سـودي نبخشـيد         (ع)با افراد سـپاه امـام   

رسيد و جن ، در روزهاي دهم تا دوازدهم ماه صفر به اوج (. 44: 1391جعفريان، )

سه روز پياپي ادامه يافتو در شب دوازدهم، جن  تا صبح به درازا كشيد و آن چنان 

؛ و ديگـر  (335 :1393پيشـوايي،  )ناميدنـد  « ليله الهرير»شدت داشت كه آن شب را 

در آن ( ع)بار جن  از نيمه شب آغاز و تا  هر فردا بـه درازا كشـيد كـه امـام علـي     

 . «يك نفس از دشمن باقي نمانده است جز»: اي فرمودند حين، ضمن خطبه

ديدنـد، دسـت    كه كار را به نفع سپاه امام تمام شده مي« عمروعاص»و « معاويه»

 :گفتنـد  هاي شاميان بالا رفت و فرياد زنان مـي  به حيله زدند، پانصد قرآن بر سر نيزه

ه اي گروه عرب، به زنان و دختران خود بينديشيد، اگر شما نابود شـويد، فـردا چ ـ  »

شما را به خدا دينتـان را در نظـر   . كسي در برابر روميان، پارسيان و تركان، درايستد

اين اقـدام سـبب   (. 478: 1375منقري، )« كتاب خدا بين ما و شما داور باشد. آوريد

در برابـر  ( ع)شد تا رفته رفته در ميان سپاه عراق دو دستگي پيش آيد، اما امام علـي 

 : اين سخنان فرمودند

من از هركس براي پذيرفتن دعوت به حکـم قـرآن شايسـته تـرم،     ! ان خدابندگ»

مـن آنهـا را بهتـر از شـما     . اهل دين و قـرآن نيسـتند  ... ولي معاويه، عمروعاص و 

شناسم كه در تمام احوال بدترين كودكان و  شناسم و از دوران كودكي آنها را مي مي

 (. 487: 1387منقري، )« ...بدترين مردم بودند

اشعث بـن  »اصلي و نخستين مخالف جدي امام براي ادامه و استمرار جن   فتنه

بود كه سخنان او منجر به اين شد كه ميان سپاه عـراق اخـتلاف افکنـدو وي    « قيس

در حـالي كـه   (. 41: 1391جعفريـان،  )عامل اساسي شکست عراق در اين نبرد بود 
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دود بيسـت هـزار نفـر از    كردند ناگهان ح طرفداري مي( ع)افراد مخلن، از نظر امام

كه پيشاني آنها از سجده پينه بسته بود ميـدان نبـرد را تـرک    ( ع)رزمندگان سپاه امام

كردند و به مقر فرماندهي روي آوردند و با گستاخي تمـام امـام را بـه قتـل تهديـد      

بايـد  : هر چه امـام آنـان را پنـد و نصـيحت داد تـأبيري نداشـت و گفتنـد       ... كردند

هـر چنـد چيـزي نمانـده بـود كـه مالـك در        ) لك از نبرد باز ايستددستوردهي تا ما

 (.نزديکي چادر معاويه آن را تصرف كند

اميرالمـؤمنين بـه داوري قـرآن    »: آن گروه خودسر در حضور امام فرياد زدند كه

. تا آن حضرت را در عمل انجام شـده قـرار دهنـد    «رضايت داد و آنرا پذيرفته است

اگـر ايشـان   : گفت «مالك» در اين هنگام. و سخني نگفت خاموش ماند( ع)ولي امام

 .(395: 7 ، ج1374مسعودي، ) پذيرم پذيرفتند من نيز مي

 

 مديريت پس از بحران -9-2-9

به دنبال پذيرش اصل حکميت، نوبت به گـزينش داور طـرفين رسـيد، از سـپاه     

 يـا «ن عباساب»هر چند امام بر، ( ع)انتخاب شد و از طرف امام «عمروعاص»معاويه، 

مغـزان بـه رهبـري اشـعث،      نظر داشتند بـاز هـم بـا اصـرار آن سـبك      «مالك اشتر»

  :نيز در پايان اين غائله فرمودند( ع)امام. انتخاب شد «ابوموسي اشعري»

خواهيـد   اكنون كه بر ابوموسي اشعري اصرار داريد، خود دانيد، هـر كـاري مـي   »

هجـري   37 ر هفده مـاه صـفر سـال   سرانجام د(. 48: 1391جعفريان، ) «انجام دهيد

پيمان حکميت را  «اشعث»پس از آن . اي تنظيم و به امضاي دوطرف رسيد نامه پيمان

بر شاميان و عراقيان عرضه داشت كه در ناحيه شام هيچ مخالفتي ديـده نشـد امـا از    

 شنيده شـد و بانـ  برآوردنـد كـه     «لا حکم الا الله» گروهي از طوايف عراقي شعار

ميت لغزشي بود كه از ما سر زد و ما بازگشتيم و توبه كرديم، تـو نيـز   پذيرش حک»

ابـي الحديـد،    ابن) «جوييم در غير اين صورت از تو بيزاري مي...  بازگرد و توبه كن
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بـه شـدت   ( ع)شکني امام بودنـد كـه امـام    و به عبارتي خواستار پيمان( 773: 1378

  :مقاومت كردندو با استناد به قرآن فرمودند

بند باشيد و سوگندها را پـس از   هاي الهي، آنگاه كه پيمان بستيد، پاي به پيمان و»

 . (11/نحل)« ...استوار كردن نشکنيد

امـام  . گروه مؤبر نيفتاد و آنان از اطاعت امام بيـرون رفتنـد  اين سخنان امام براي 

ــي ــع( ع)عل ــتم ربي ــه  در بيس ــاز ورود در خطب ــدند و در آغ ــه ش اي  الاول وارد كوف

  :گران را محکوم نمودند و فرمودند ها را تبيين كردند و فتنه هاي پيدايش فتنه هريش

هـا و تبعيـت از احکـام     ها، همواره پيـروي از هـوي و هـوس    آغاز پيدايش فتنه»

بـر خـلاف   ( مانند معاويه)آميز و مخالف كتاب خداست كه بر ابر آن گروهي  بدعت

( 75 البلاغه، خطبـه  نهج)« ...شمارند ميرا بزرگ ( مانند عثمان)دين خدا، گروه ديگر 

طبـق كتـاب خـدا داوري    »: به وي هشدار دادند كه «ابوموسي» امام پيش از عزيمت

 (.345: 1393پيشوايي، ) «كن و از آن گام فراتر منه

يـا معاويـه   ( ع)به اين ترتيب موضوع و محور مذاكرات، هر چند خلافـت علـي  

دند و از اين نظر رأي آنها نامشروع بود و نبود اما آن دو از دستور جلسه منحرف ش

لوحي ابوموسي جريان اينگونه پيشرفت كـه   ارزش حقوقي نداشت و لذا در ابر ساده

پس از ارزيابي وضـع امـت، بـراي رفـع اخـتلاف و بازگشـت بـه        »: ابوموسي گفت

وحدت، بهتر آن ديديم كه علي و معاويه را از خلافت بركنار كنيم و مسئله خلافت 

براين اساس در منبر . شوراي مسلمين واگذاريم تا آنان خليفه خود را برگزينند را به

. اين جمله را گفـت و سـپس عقـب رفـت     «را از خلافت عزل كردم علي و معاويه

 :پس از حمدوبناي خدا گفت «ابوموسي» در جايگاه «عمروعاص» آنگاه

ن نيـز بـا او   سخنان ابوموسي را شنيديد او امام خـود را عـزل كـرد و م ـ   ! مردم»

كنم، ولي برخلاف او، معاويه را در خلافت ابقـا   موافقم و او را از خلافت بركنار مي
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 (.179: 7 ، ج1371يعقوبي، ) «كنم مي

سخني باشـد و  ( ص)بدي نترتيب، در اين غائله بي آن كه از قرآن و سنت پيامبر

 «شعريابوموسي ا» در جهت حل اختلافات پيش آمده كوششي شود، با ساده لوحي

بحث به انحراف كشيده شد كه خود منشأ اختلاف ديگـري در ميـان شـام و عـراق     

ناميدنـد و ايـن مهمتـرين نتيجـه      «اميرالمؤمنين» از آن پس مردم شام، معاويه را. شد

امام پس از آگـاهي از رأي داوران،  ( 1391:48جعفريان، ) حکميت براي شاميان بود

  :رمودنداي ف اندوهناک و متأسف شد و طي خطبه

شـود   كننده دلسوز و مهربان و باتجربه، موجب حسرت مـي  مخالفت با نصيحت»

من در مسئله حکميت، فرمـان لازم را صـادر كـردم و نظـر     . و پشيماني در پي دارد

خود را اعلام داشتم، اي كاش موردپذيرش قرار ميگرفت اما شما همرون مخالفـان  

: 7 ، ج1378ابـي الحديـد،    ابـن )« ... گرفتيدجفاكار و نافرمان عصيانگر، آن را ناديده 

 :امام همرنين در اعتراب به رأي ناصواب داوران فرمودند( 757

اين دو مرد خطاكار كه آنها را بـه عنـوان داور انتخـاب كرديـد، حکـم خـدا را       »

اي در دسـت داشـته    آنکه حجت و دليلـي و حـق شـناخته شـده     ناديده گرفتند و بي

س خود، رأي صادر كردند؛ آنره را كه قـرآن زنـده كـرد،    باشند، از روي هوي و نف

راند، زنده كردند؛ از هدايت الهـي و توفيـق او محـروم     راندند و آنره را قرآن مي مي

اينك بار ديگر بـراي  . زارند شدند، خدا و رسول او و مؤمنان صالح از كار آن دو بي

هاي خود  در لشکرگاه جهاد آماده باشيد و براي شتافتن به سوي دشمن مهيا شويد و

 (. 37 البلاغه، خطبه نهج) «حاضر باشيد
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 در جنگ صفين( ع)اصول مديريت بحران حضرت علي -2 جدول

قبل از 

 بحران

به منظور تسليم ( از طريق ارسال نامه)دعوت به بيعت با معاويه  -1

و جلوگيري از فتنه و خونريزي و هدايت و نصيحت او، روشنگري 

شناسـايي   -7اطعيت امـام در بركنـاري معاويـه    و عدم مسامحه و ق

كه منشأ آن، عدم ايمان و تقوا و رذالتهاي اخلاقي )بحران و علل آن 

 (.معاويه بود

حين 

 بحران

 (با بزرگان و سران مهاجران و انصار)مشورت 

 ... (بصره و )اعلان بسيج عمومي براي ياري  -7

ز جملـه مالـك   ا)شايسته گزيني و انتخاب فرمانـدهان شايسـته    -3

 (عباس اشتر، عمار، ابن

در نبستن آب بر روي سپاه )رعايت اصول اخلاقي و بزرگواري  -4

 (معاويه

 مهلت دادن و ايراد خطبه به منظور هدايت -7

 خودداري از آغاز جن  -1

 (ع)حضور افراد سرشناس از صحابه و سرشناس در سپاه امام  -7

يارويي با دسـمن  در ميدان جن  و رو( ع)حضور خود حضرت -8

 و ايجاد اميد و انگيزه 

بعداز 

 بحران

 اندرز و نصيحت امام به منظور آگاهي براي غائله حکميت -1

 نرمش امام و استفاده از تجارب گذشته و پذيرش حکميت -7

در مقابـل شکسـتن پيمـان از طـرف     )بندي به عهد و پيمان  پاي -3

ب و نماينـده  نصيحت و توجيه و هشدار امام و اصـحا  -4( خوارج

ايراد خطبه و روشن كردن علل و عوامـل فتنـه    -7( ابوموسي)خود 

 اعلام جن  مجدد -1 و محکوم كردن فتنه گران و داوران

 



 

39 

لي
م ع
اما
رد 
اهب
و ر
ل 
صو
ا

( ع)
ان
حر
ت ب
يري
مد
در 

 
سي
سيا
ي 
ها

- 
عي
ما
جت
ا

 
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

 

 
 (هجري 93مارقين، ) جنگ نهروان -9-9

اي در  پس از جن  صفين و حکميت و ماجراهايي كه پـس از آن رخ داد طبقـه  

منـد بـود امـا فقـط  ـاهر اسـلام را        لاقـه اجتماع اسلامي پيدا شد كـه بـه اسـلام ع   

مآب و متنسـك و زاهـد مسـلك كـه كـف       شناختند، به عبارتي يك طبقه مقدس مي

آنها عمـدتا  از ميـان   ]ها، سرزانوها و پيشاني آنها از فرط عبادت، پينه بسته بود  دست

هـاي جـاهلي بـه سـتوه      العرب بودند كه از يك سو از سنت نشين جزيره قبايل باديه

دانسـتند و از سـوي ديگـر     بودند و اسلام را مرهم دردهاي ديـرين خـود مـي    آمده

و [ ها و اقدامات، سه خليفه نخست بويژه عثمان آنها را سرخورده كرده بـود  تبعيض

 (. 119: 1379بهروزلك، )فاقد تفکر و تمييز لازم براي تشخين حق از باطل بودند 

 :شتدشمني و مخالفت اين گروه با امام دو مرحله دا

آميز بود و تنها به حکميـت معتـرب    مخالفت سياسي و ديني كه مسالمت( الف

با روشن كردن دلايل و مواضع خود، پاسخ گويي به سؤالات ( ع)بودند؛اما امام علي

و اشکالات آنها و فرستادن برخي از اصـحاب بـراي هـدايت و گفتگـو بـا ايشـان،       

، سـعي در جلـب و هـدايت    همرنين پرداخت مقرري آنها همرون ساير مسـلمانان 

 . ايشان نمود كه هيچ كدام كارگر نيفتاد

كشتار و ايجاد ناامني بود كه در پي آن امام ناگزير شد با قدرت، فتنه آنها را ( ب

 . دفع كند

 

 مديريت پيش از بحران -9-9-5

تصـميم خـود را مبتنـي بـر ادامـه جنـ  بـا شـام         ( ع)پس از جن  صفين، امام

، بدين ترتيب بسياري از كساني كه به خوارج پيوسته بودنـد  اعلام داشت( قاسطين)

امـام در برخـورد بـا    (. 191: 7، ج 1371يعقـوبي،  )به جمع تابعين امام ملحق شدند 

 :مخالفان خارجي خود فرمود

گـذاريم، اگـر تبليغـات كردنـد و      اگر ساكت ماندند ما آنها را به حال خود مـي »
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م گفت و اگر بر مـا خـروج كردنـد بـا آنهـا      سخن گفتند ما نيز با آنها سخن خواهي

همرنين در نقـل ديگـري آمـده اسـت كـه امـام       ( 49: 1391جعفريان، ) «جنگيم مي

و ( ع)گروهي را براي گفتگو با آنان انتخاب كرد و با هم به گفتگو نشستند امـا امـام  

، 1371يعقـوبي،  )اصحاب ايشان نتوانستند آنها را از مسير نادرست خود بازگرداننـد  

بسيار با ايشان مدارا كرد، حتي حقوق آنـان را  ( ع)به اين ترتيب حضرت( 7:197 ج

از بيت المال هم قطع نکرد، آزادي شان را محدود نکرد و حتي در برابر جسارت و 

 (.34: 1395مطهري، )ورزيد  اهانت ايشان حلم مي

ه هاي متعددي از كشتار و خونريزي خوارج به امـام رسـيدك   در اين بين گزارش

بازتاب آن، باعث نگراني مردم عراق شد، از اين روي، گروهي از ياران امام پيشنهاد 

، ج 1377طبـري،  )كردند كه قبل از عزيمت به شام، آتش فتنه خوارج خاموش شود 

1 :47.) 

 

 مديريت حين بحران -9-9-2

پس از ( ع)امام. روانه شدند« نهروان» درنهايت با نظر امام، همان لشکر به سمت

قـاتلان بـرادران مـا را تحويـل     »: هاي آنها، به آنان پيام فرستاد كه سيدن به اردوگاهر

كنـيم و بـه سـراغ اهـل شـام       دهيد تا قصاص كنيم در اين صورت شما را رهـا مـي  

رويم، شايد در اين مدت خداوند دلهاي شما را دگرگون سازد و وضـع شـما را    مي

ا قاتلان ايشانيم و همه مـا خـون شـما و    م «همه»: ، آنان در پاسخ گفتند«بهتر گرداند

لذا آشکار شد كه راهي (. 319: 7ق، ج  1394بلاذري، )دانيم  خون آنها را حلال مي

جز جن  باقي نمانده است، دو سپاه رو در روي هم قرار گرفتند امـا امـام بـاز هـم     

 :كوشيد تا از خونريزي جلوگيري كند، از اينرو با ايشان اتمام حجـت كـردو فرمـود   

جانتان در پهنـه   دهم از آنکه در كنار اين نهر كشته شويد و اجساد بي شما را بيم مي»

آنکه دليلي روشن از پروردگارتـان و حجتـي آشـکار داشـته      اين سراشيبي بيفتد، بي
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من نه شر و بلايـي بـراي شـما آوردم و نـه زيـاني برايتـان       ! ها ريشه اي بي...  باشيد

 (.31 البلاغه، خطبه نهج) «خواستم

 :صدا فرياد زدند انديش و خود رأي هم اما اين گروه كج

پـيش  ! با ايشان گفتگو نکنيد و سخن نگوييد، براي ديدار پروردگار آماده شويد»

بـا ايـن حـال، حضـرت دسـتور داد تـا       (. 48: 1 ، ج1377طبري، ) «به سوي بهشت

الحديـد،  ابـي   ابـن )مادامي كه خوارج حمله نکرده اند، شما آغـازگر جنـ  نباشـيد    

ابوايـوب  »سپس پرچم امـان را بـه فرمانـده سـواره نظـام خـود       (. 777: 7، ج 1378

 :سپردند و خطاب به آنها فرمودند« انصاري

هر كس از شما كه كسي را نکشته و متعرب مردم نشـده اسـت، چنانرـه زيـر     »

ما پس از قصاص قـاتلان برادرانمـان، بـه ريخـتن     ... . اين پرچم بيايد در امان است

كه البته اين اقدامات بي نتيجـه نيـز   ( 347 :ق 1577مفيد، )« ن شما نيازي نداريمخو

در اين هنگام ( 385: 1393پيشوايي، )نفر از آنان جدا شدند  7555نبود و در حدود 

بازماندگان آنان، سپاه امام را تيرباران كردند و حضرت پس از مشاهده پيکر خـونين  

« ر، اكنون جنـ  بـا آنـان جـايز اسـت، حملـه كنيـد       الله اكب»: يکي از ياران فرمودند

از آنـان ده نفـر   ! بـه خـدا سـوگند   »: ؛و سپس فرمودند(457: 7، ج 1374مسعودي، )

 (. 79البلاغه، خطبه  نهج)« زنده نمي ماند و از شما ده نفر كشته نمي شود

هجـري شـاهد يکـي از     38در نهم صـفر سـال   « نهروان» بدين ترتيب، سرزمين

ي جهان اسلام بود و دو گروه در مقابل هم قرار گرفتند كه هريك بر جنگهاي عقيدت

 .عقايد خود يقين داشتند

 

 مديريت پس از بحران -9-9-9

 :در كنار اجساد آنان ايستاد و با تأبر فرمودند( ع)پس از پايان نبرد، حضرت علي

 :عرب كردند« آن كس كه شما را فريب داد، به شما ضرر كرد! بدا به حال شما»
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كننـده و نفـس    شـيطان گمـراه  »: اي اميرمؤمنان چه كسي آنان را فريب داد  فرمودند

اماره، آنها را به وسيله آرزوها فريب داد و راه گناه را به روي آنها گشود و بـه آنهـا   

 (. 373 البلاغه، حکمت نهج)« وعده پيروزي داد و آنها را به جهنم فرستاد

مان شدند و پنداشتند كه نسل خوارج از ميـان  با پايان يافتن جن  ياران امام شاد

امـام  « .اين گروه جملگي هلاک شـدند ! اي اميرمؤمنان»: از اين رو گفتند. رفته است

هاي  آنان به صورت نطفه هايي در صلب. چنين نيست! نه، به خدا سوگند»: فرمودند

توسـط  [، هرگاه شاخي از آنها روييده شود. برند هاي مادران به سر مي پدران و رحم

« دهند شود، تا اينکه آخرينشان به دزدي و غارتگري تن در مي بريده مي ]ها حکومت

هـاي شـگفت آور آن    از پيشگويي( ع)بيان اميرمؤمنان (اين)(. 15البلاغه، خطبه  نهج)

 . باشد حضرت مي

خوارج، افزون بر كشـته هـا، چهارصـد نفـر مجـروح نيـز داشـتند كـه امـام بـا           

نـد، بستگانشـان آنهـا را ببرنـد و معالجـه كننـد ايشـان پـس از         بزرگواري اجازه داد

بخشي به مردم بـر ايـن نکتـه تأكيـد      بازگشت از كوفه، به منظور افشاگري و آگاهي

 :ورزيدند و فرمودند

اين من بودم كه چشم فتنه را كـور كـردم و جـز مـن كسـي جرئـت       ! اي مردم»

ي آنان گسترده شد و هاري و نداشت چنين كند و اين پس از آن بود كه دامنه تاريک

 (. 93البلاغه، خطبه  نهج)« گزندگي آنها شدت يافت

در رابطه با طرز برخورد شيعيان خـود  ( ع)پس از پايان غائله خوارج، اميرمؤمنان

 :كنند با خوارج، با توجه به حضور قدرتمندانه معاويه در شام، اين چنين توصيه مي

كسي كه حق را طلب كـرده اسـت و بـه    پس از من خوارج را نکشيد، زيرا آن »

« خطا رفته است، همرون كسي نيست كه به دنبال باطـل رفتـه و آن را يافتـه اسـت    

 (. 95البلاغه، خطبه  نهج)

 :توان استنباط كرد كه از اين سخن امام، چهار نکته مي
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خوارج، حق طلباني بودند كه به بيراهه رفتند و به گمان خويش بـراي يـك    -1

 . اميه ضررشان كمتر بود هبي جنگيدند، لذا در مقايسه با بنيامر مقدس مذ

درگيري شيعيان با خوارج، پـس از حضـرت باعـث تضـعيف شـيعيان و از       -7

 . شد سوي ديگر تقويت معاويه مي

اي در مقابـل معاويـه باشـند و از اجـراي      توانستند عامل بازدارنـده  خواج مي -3

 . طرحهاي معاويه جلوگيري نمايند

ن كردن هدف و مسير حركت اصحاب و جامعه اسلامي و عدم تخطـي  روش -4

 . از آن
 

 در جنگ نهروان( ع)اصول مديريت بحران حضرت علي -9 جدول

قبل از 

 بحران

حـق گـزاردن نمـاز در مسـجد، عـدم      : گذشت و مدارا و اطاعت -1

اصـل نصـيحت و    -7ها  المال، حلم در برابر اهانت محروميت از بيت

گفتگوي امام و اصحاب براي هـدايت و نصـيحت و   جلسه و : انتقاد

شناسـي   دشـمن  -3 تبيين علل و مواضع و پاسـخگوئي بـه سـؤالات   

ارائه خبر و گزارشـات توسـط مـأموران     -4صحيح و دقيق حضرت 

 و تأئيد صحت خبرها از جنايات خوارج( ع)امام

حين 

 بحران

اجـراي   -3 گيـري بـراي جنـ     تصـميم  -7 مشورت با اصحاب -1

 (بازديد از آرايش نظـامي )انضباط و جديت  -7توكل  -4 احکم خد

خودداري از آغاز جن  و  -7( داران تعيين پرچم)شايسته گزيني  -1

 اتمام حجت

بعد از 

 بحران

 تقسيم غنايم -3 بزرگواري با مجروحين -7 حذف عوامل بحران -1

 نهي از قتل آنها پس از حضرت -7ايراد خطبه و آگاهي به مردم  -4

هشدار نسـبت بـه    -7اي  رزبندي انديشه خوارج و تفکر معاويهم -1

 بخشي به ايندگان رشد و رويش دوباره آنان و آگاهي
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 گيري نتيجه -4

اسلامي است كه براي رسيدن به مدينـة  اي  ، جامعهاز آنجا كه جامعة كنوني ايران

، نيـاز  هاي زيادي را پشت سرگذاشته و درآينده هم پيشـرو دارد  فاضلة قرآني بحران

عنوان پيشوايان دين  به( ع)هاي مديريتي حضرات معصومين به الگوبرداري از روش

گرفتند و متصـل بـه عـالم الهـي و      مبين اسلام، كه كارآمدترين روش را در پيش مي

ايـن در حـالي اسـت كـه نـاتواني بسـياري از        ؛توحيدي بودند امري جـدي اسـت  

عـالم وحيـاني مبتنـي انـد درحـل      هاي غربي كه بر انسان محوري و دوري از  روش

بـه  . هاي تاريخي شاهد براين مـدعا اسـت   معضل جامعة بشري آشکارشده و تجربه

مربوط به زمـان خودشـان   ( ع)اطهار ائمةگمان بعضي افراد، حوادث تاريخي دوران 

بوده و امکان استخراج الگوهاي كاربردي براي زندگي امروز در مواجهه بـا مسـائل   

در جواب بايـد گفـت كـه، اگـر حـوادث و وقـايع       . ود نداردمستحدبه و جديد وج

هاي علمي مطالعه و  به دقت و با استفاده از روش( ع)معصومينتاريخي دوران ائمة 

تـوان اسـتخراج نمـود؛     بررسي شود، الگوهاي متعـددي از رفتـار وگفتـار آنـان مـي     

 . كارگشا باشندتوانند در مواجهه با جريانهاي مشابه  الگوهايي اسلامي كه امروزه مي

هـاي سياسـي    آنره در اين مقاله دنبال شده، اسـتخراج الگـوي مـديريت بحـران    

شـامل   هاي انجام گرفته بوده است كه نتايج بررسي( ع)يعلاجتماعي زمان حضرت 

يست و پنج اصل مديريت بحران در سه مرحله قبل، حين و پـس از بحـران بـوده    ب

ي بر نتايج حاصله مرور ده است ودر ادامهاي ذيل آورده ش است كه در نمودار دايره

 . خواهيم داشت
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 (ع)اي اصول مديريت بحران در سيره امام علي نمودار دايره

 

 كنـد  كنـد و عقيـده دارد عمـل مـي     از آنجايي كه هر كس مطابق آنره فکـر مـي  

سـاختار   هر كس بر حـال و هـوا و  : بگو (84/اسرا) «...شاكلَِتِهِ   يَعْمَلُ عَلي قُلْ كُلٌّ»]

 لـذا ([ زيرا منشأ اعمال اقتضاي مزاج، يـا ملکـات اسـت   )كند  نفساني خود عمل مي

هاست و راز هدايت و رهبـري پيـامبران و    ريشه اعمال آدمي در روح و درون انسان

است و تمام تلاششان اين بوده كـه بتواننـد   اوصيا  ايشان، تربيت روح و جان انسانه

ها، از طريق اصلاح رابطه خود با خدا ، علاوه بـر تزكيـه روح    با اصلاح درون انسان

زمينه پيشگيري از بحـران و تشـنج    (تربيت و هدايت) و رسيدن به مقام بندگي خدا

 توان گفت كه سـبك و شـيوه مـديريت    بر اين اساس مي. در جامعه را فراهم آورند

ها، مـديريتي اسـت عقلانـي، بـر اسـاس       ، مديريت بر قلوب انسان(ع)يعلحضرت 

بنابراين، اين مديريت زماني كارا و توانمند است كه از . ها قلبرابطه با خدا و پيوند 

كننده قلب به شدت پرهيز شود كه اين آفات، محصول تمايلات نفساني و  آفات تباه

كه مديريت اميرالمومنين از اين صـفات و   ي، به طورهاي نادرست است باور ديدگاه

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=84
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ها، پاک بود و جز بر حق و عدل و كمالات انساني استوار نبود و بـه مبنـاي    گرايش

، سبك مديريتي خويش را بر اسـاس مـديريت   (مديريت بر قلوب) يريتمداينگونه 

...( سياسي، اقتصادي، نظامي)و مديريت اجتماعي ( ي، رفتارديني، اخلاقي) يفرهنگ

بدين ترتيب اصول مديريت بحران برآمده از سـيره  . فرمودند مهار بحران، ايفا مي در

، برگرفته از زنـدگاني و سـيره انسـاني اسـت كامـل و داراي مقـام       (ع)حضرت علي

سبك، شـيوه و روش ايشـان،    كهتوان به اين نتيجه رسيد  عصمت، كه با قطعيت مي

وامع امروزي به صـورت تمـام   تواند در ج مختن دوران و زمان خويش نبوده و مي

 . ها باشد  و كمال پاسخگوي بحران
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